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معرفی بازی دورهمی

بله - نه معکوس
و  جالــب  بــازی 

هیجان‌انگیزی که علاوه 

بر شــادی و نشــاطی که 

ایجاد می‌کند، به تمرکز 

بالا هم نیاز دارد. در این 

بازی کســی را به عنوان 

ســوال‌کننده انتخــاب 

می‌کننــد و افــراد دیگر 

باید بــه پرســش‌های او 

پاســخ دهنــد. بــه ایــن 

صورت که به سوال‌های 

واضحــی کــه پرســیده 

می‌شــود به جای جواب بله، نــه بگویند و برعکس. در این بــازی باید از 

قبل سوال‌های زیادی مطرح شــود تا شخص سوال‌کننده بتواند آن‌ها 

را بدون مکث و پی‌درپی بپرسد و باعث شــود که ذهن شخص مقابل را 

درگیر کند و تمرکزش را پایین بیاورد. در این بازی کســی برنده است 

که به پرسش‌های بیشتری پاسخ دهد.

فیلم انگیزشی چی ببینیم؟

یک درام لبریز از امید و عواطف انسانی
 »خــارج از ذهن مــن« یک فیلــم درام 

رمانتیــک آمریکایــی بــه کارگردانــی 

براندون آرو اســت که بر اساس رمانی 

به همین نام ساخته شــده است. فیلم 

داســتان دختــری 12 ســاله بــه نــام 

ملودی بروکس است که مبتلا به فلج 

مغزی اســت و توانایــی صحبت‌‌‌‌‌کردن 

و انجام کارهای شــخصی را ندارد اما 

باهوش اســت و حافظــه قدرتمنــدی دارد. مــادر و پدر ملــودی تصمیم 

می‌‌‌‌‌گیرند به‌‌‌‌‌رغم موانــع زیاد او را بــا کمک فناوری به مدرســه بچه‌‌‌‌‌های 

معمولی بفرستند. در این فیلم پراحساس می‌‌‌‌‌بینیم که ملودی با وجود 

چالش‌‌‌‌‌های زیاد حاضر نیست امید خود را از دســت بدهد و برای حفظ 

هویت و اســتقلال خود مبــارزه می‌‌‌‌‌کنــد. این فیلم به بررســی مضامین 

انعطاف پذیری، پذیرش و قدرت ارتباط انسانی در مواجهه با ناملایمات 

می‌‌‌‌‌پردازد. همچنین آگاهی را درباره چالش‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌روی افراد مبتلا به 

بیماری مزمن و اهمیت همدلی و درک در تعاملات ما با دیگران  افزایش 

می‌‌‌‌‌دهد؛ برای همین تماشایش به‌‌‌‌‌شکل خانوادگی پیشنهاد خوبی است.

تقویم تاریخ

انتخاب اولین استاد بزرگ جوان جهان
پیتر لکو )۱۹۷۹( شطرنج‌باز اهل مجارستان است. 

او در ۱۴ سالگی به استاد بزرگی رسید که رکوردی 

تــازه در آن زمــان محســوب می‌شــد. لکــو در ســال 

۲۰۰۱ با شکســت دادن مایکل آدامز اســتاد بزرگ 

نامدار انگلســتان در شــطرنج بابی فیشــر )شطرنج 

۹۶۰( به عنوان اولین قهرمان جهانِ شــطرنجِ بابی 

فیشر شــناخته شــد، عنوانی که آن را ۲ سال بعد در 

پی شکست از پیتر سویدلر از دست داد. او همچنین 

در ســال ۲۰۰۴ در ســوئیس بــه مصــاف ولادیمیــر 

کرامنیک قهرمان شطرنج جهان رفت. کرامنیک در این مسابقه با تساوی ۷–۷ از مقام قهرمانی 

خود دفاع کرد. لکو در بســیاری از مســابقات بزرگ شــطرنج به پیروزی دســت یافته است. او دو 

مدال نقره تیمی و یک مدال طلای انفرادی به نمایندگی از مجارستان در هشت المپیاد شطرنج 

و همچنین برنز و نقره تیمی و یک مدال نقره انفرادی در ســه دوره مسابقات قهرمانی تیمی اروپا 

کسب کرده است. لکو به عنوان یک تئوریسین قدرتمند در جهان شــطرنج شناخته شده‌ و روش 

بازی او به بالا بودن احتمال مســاوی معروف اســت. وی همچنین به مهارت در آخر بازی شهرت 

دارد. او می‌گوید: »من دوست دارم به روشی پاک و شفاف بازی کنم، از آن دسته آدم‌هایی نیستم 

که ریسک‌های غیرضروری را بپذیرم.«

برنامه‌های صداوسیما

		  ساعت 23        شبکه یک
ویژه‌برنامه »جماران«

ساعت 19:45   شبکه دو   	
برنامه طنز »کشیده«

ساعت 22:30   شبکه سه 	
برنامه »حسینیه معلی«

ساعت 22       شبکه آی‌فیلم	
فیلم »میهمانی خصوصی«

ساعت 19:30   شبکه تماشا 	
سریال خارجی »مردان سایه«

ساعت 23:30   شبکه ورزش	
استوا بخارست - منچستریونایتد

ریشه ضرب المثل روایت

تفأل حدیث

داستانکبریده کتاب

   

چه حاجت به بیان است؟
ظهیرالدین محمد بابر هنگامی که پس از فوت پدر در ولایت فرغانه حکومت 

می‌کرد و شهر اندیجان را به جای تاشکند پایتخت خویش قرار داد، در مسند 

حکمرانی دورقیب سرســخت داشــت که یکــی عمویش امیــر احمد حاکم 

ســمرقند و دیگری دایی اش محمود حاکم جنوب فرغانه بود. بابر به توصیه 

مادربزرگش از یکی از روســای طوایف تاجیک به نام یعقوب استمداد کرد. 

یعقوب ابتدا به جنگ محمود رفت و او را به سختی شکست داد و سپس امیر 

احمد را هنگام محاصره اندیجان دستگیر کرد. بابر که آن موقع در مضیقه مالی 

بود، خزانه امیر احمد در سمرقند را که دو کرور دینار زر بود، به تصرف در آورد 

که در آغاز سلطنتش در پیشرفت کارهایش خیلی موثر افتاد. بابر با وجود آن‌که 

در آن زمان بیش از 13سال نداشت شعر می‌گفت و با وجود خردسالی، خوب 

هم شعر می گفت. این شعر را هنگام مبارزه با عمویش امیر احمد سروده است: 

با ببر ستیزه مکن ای احمد احرار/ چالاکی و فرزانگی ببر عیان است/ گر دیر 

 بپایی و نصیحت نکنی گوش/ آن جا که عیان است چه حاجت به بیان است.

که از قرار معلوم این مصراع بعد از این به مثل تبدیل شد.

نمی‌‌‌‌توانی هنرمند شوی
مدتــی با مــن صحبت کــرد؛ کلماتــش به دل می‌‌‌‌نشســت و مــن خوب 

احســاس می‌‌‌‌کردم که برادرانه و رفیقانه دارد مــرا از گردابی که در آن 

گیر کرده بودم نجات می‌‌‌‌دهد. اول راجع به نقاشی من صحبت کرد. به 

من می‌‌‌‌گفت: »ممکن نیست بتوانی هنرمند قابلی بشوی؛ آخر این یک 

سنگلاخ پرخطر است. تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده‌‌‌‌ای؛ در محیطی 

که در تهران پرورش یافته‌‌‌‌ای در حلقه‌‌‌‌ای 

که اینجا دور خود کشیده‌‌‌‌ای نمی‌‌‌‌توانی 

هنرمنــد بشــوی؛ کســی‌‌‌‌که در عمرش 

گرسنگی نکشــیده؛ کســی که از سرما 

نلرزیده؛ کسی‌‌‌‌که شب تا سحر بی‌‌‌‌خواب 

نمانده؛ چگونه ممکن است از سیری، از 

گرما، از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد«؟  

 برگرفته از »چشم‌‌‌‌هایش«

 اثر بزرگ علوی

بدشانسی محض

وقتی بیــدار شــدم تمــام تنــم درد می‌کــرد و 

می‌ســوخت؛ چشــم‌هایم را باز کــردم و دیدم 

پرستاری کنار تختم ایستاده. او گفت: »آقای 

فوجیما شــما خیلی شــانس آوردید که دو روز 

پیش از بمباران هیروشــیما جان به در بردید. 

حالا در این بیمارســتان در امان هســتید.« با 

ضعف پرســیدم: »من کجا هستم؟« زن گفت: 

الن ایی مه یر »در ناگازاکی.«�

 

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید
ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید

نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل
چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید

خداوند به سه كار همراه سه كار ديگر فرمان داده است: 
فرمان به نماز و زكات داده است... فرمان به سپاس 

گزارى از خود و پدر و مادر داده... و فرمان به تقواى الهى 
و صله رحم داده است.
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نگاهی دیگر به زندگی
حاج‌آخونــد لبخنــد زد و گفــت: »همــان حــرف 

آندره‌ ژید! شــاید تفاوت من با استادان دانشگاه 

درمورد خیــام یا حافظ این باشــد که آن‌ها درس 

می‌دهند. مــا در روســتایمان بــا خیــام و حافظ 

زندگی می‌کنیم. زندگی چشم شما را تیز و نگاه 

شــما را صیقل می‌زند. شــما در وقــت درو وقتی 

خوشه‌های گندم را مشــت می‌کنید و تیغه براق 

و برنده داس را حرکت می‌دهیــد اگر آنی غفلت 

کنید دســتتان، انگشــتان‌تان رفته اســت. شما 

شــهری‌ها نان را از نانوایی می‌خرید. نمی‌دانید 

تا کشــتزار گندم به بار بنشــیند و خوشــه‌ها سبز 

و طلایی شــود، درو شــود، یا خرمن‌کــوب گندم 

را بکوبیم، به بــاد دهیم تا کاه و گنــدم از هم جدا 

شــوند، چه نســبتی ما با آب و باد و خــاک و آتش 

پیدا می‌کنیم تا نان پخته شود. این چرخه نگاه 

دیگری به انسان می‌دهد«.

برگرفته از کتاب »حاج آخوند« به قلم عطاءا... 

مهاجرانی


